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جواد نوائیان رودسری – مسئله مصرف مواد 
مخدر و به ویــژه تریاک، معضلی اســت که در 
کشور ما قرن هاست وجود دارد؛ طبق روایات 
ــران عصر  ــواد، در ای تاریخی، استعمال این م
صفویه وجود داشت و ناهنجاری های اجتماعی 
و فردی مربوط به آن، از همان زمان جامعه را 
درگیر خود کرده بود. در دوره قاجار، کشت و 
تولید تریاک در ایران، با حمایت انگلیسی ها 
ــروش تریاک در چین بودند،  که به دنبال ف
رونق گرفت و همین رونق، به شیوع استعمال 
آن دامــن زد؛ به طــوری که در سرآغاز انقلاب 
مشروطه، بلای خانمان سوز اعتیاد، دامن گیر 
بسیاری از نفوس این سرزمین بود. به همین 
دلیل، مجلس شورای ملی در اسفندماه سال 
1289، چهارسال بعد از انقلاب مشروطه، 
کوشید تا با تصویب »قانون تحدید تریاک«، 
اندکی از بار بحران بکاهد. در شهر مشهد، 
مبارزه با مواد افیونی، با انقلاب مشروطیت 
اوج گرفت و طبق گزارش هفته نامه خورشید، 
ــادق تبریزی«، بانوان  به مدیریت »مــیــرزا ص
مشهدی در اقدامی هماهنگ، علیه گسترش 
شیره کش خانه ها قیام و بساط آن را برای مدتی 
از سطح شهر جمع کردند. اما با آغاز سلطنت 
ــاره وخیم  رضاشاه، شرایط در کل کشور دوب
شد. دربار که به دنبال منافع سرشار حاصل از 
فروش موادمخدر بود، »قانون انحصار دولتی 
تریاک« را در تیرماه 1307 از تصویب مجلس 
گذراند و به این ترتیب، تهیه و توزیع مواد مخدر 
رسماً در اختیار دولت قرار گرفت و این، سرآغاز 
اوج گیری بحران شیوع شیره کش خانه ها در 

ایران بود.

کار و بار سکه دربار از تجارت تریاک	 
از این زمان به بعد، کشت تریاک که دست کم 
در 10 استان کشور انجام می شد، تماماً در 
انحصار و اختیار دولت قرار گرفت و به تدریج، در 
سراسر کشور گسترش یافت و نقاط پرجمعیتی 

درگیر  استان ها،  مراکز  و  پایتخت  مانند  را 
خود کــرد. مراکز استعمال موادمخدر که به 
»شیره کش خانه« مشهور بود، مانند قارچ در 
میان جامعه رشد کرد. خیلی زود عوارض چنین 
وضعیتی دامن شهرها را گرفت و مراکز فساد 
دیگری را در مجاورت این اماکن به وجود آورد 
و بر بحران ایجادشده دامن زد. این وضعیت 
پس از شهریور 1320 و فرار رضاشاه از ایران، 
گسترش بیشتری یافت؛ چون افزون بر تسلط 
دربار بر انحصار تریاک، موادفروشان خرده پا 
نیز فرصت جولان پیدا کردند و به این ترتیب، 
وضعیت بلبشوی به وجودآمده، بر غوغای اعتیاد 
در سطح کشور دامن زد و تریاک، به خانه های 
بیشتری راه یافت و خانواده ها را درگیر عوارض 
خود کرد. این مسئله در دهه های بعد و با ورود 
ــار و به ویژه نقش آفرینی اشرف  مستقیم درب
پهلوی در قاچاق موادمخدر که حالا، از تریاک 
فراتر رفته بود و شامل هروئین و موادمخدر 
صنعتی هم می شد، مردم و به ویژه جوانان را 
گرفتار یک معضل تمام عیار و خانمان سوز کرد.

ــان بـــه مــقــولــه 	  ــ ــراس ــ ورود روزنــــامــــه خ
شیره کش خانه ها

بحران مصرف موادمخدر در دهه 1320 و پس 
از آن، اهالی مطبوعات را، از هر صنف و دسته، 
ــت تا در برابر ایــن معضل عمومی  بر آن داش
موضع بگیرند. در این بین، روزنامه خراسان 
که دوره جدید آن از اول تیرماه سال 1328 
شماره های  تمام  در  تقریباً  شده بود،  منتشر 
خود، اخبار مربوط به معضل شیره کش خانه ها 
»قانون  از تصویب  و پس  را منعکس می کرد 
منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های 
الکلی و تریاک و مشتقات آن« توسط دولت 
مصدق در 19 بهمن ســال 1331، اهتمام 
ویژه ای برای پوشش اخبار این مسئله داشت؛ 
هرچندکه با کودتای 28 مرداد سال 1332، 
بــه دلیل محدودیت های ایــجــادشــده، دیگر 
کمتر توانست به این مقوله مهم بپردازد و مانند 
مبارزات  اوج  در  که  شماره هایش  نخستین 
ملی شدن صنعت نفت منتشر می شد، قادر به 
طرح مسئله نشد. یکی از مهم ترین اشاره های 

روزنامه خراسان به موضوع اعتیاد و بحران 
شیره کش خانه ها مربوط به سرمقاله مفصل 
ــارم شهریور  ــه ــورخ چ ــاره 51، مـ ــم آن در ش
1328 اســت؛ سرمقاله ای با عنوان »چقدر 
شیره خانه؟!« که در پاسخ به انتقاد خوانندگان 
مبنی بر شمار بــالای گــزارش هــای مربوط به 
تحریر  رشته  به  مشهد،  شیره کش خانه های 
درآمده است. این گزارش، افزون بر نثر روان، 
دربرگیرنده اطلاعاتی اســت که شاید کمتر 
بتوان در متون تاریخی دیگر یافت؛ اطلاعاتی 
درباره وضعیت مصرف موادمخدر در مشهد که 
به نظر می رسد با توجه به شرایط آن روز، قابل 

تعمیم به تمام کشور باشد.

آماری قابل تأمل	 
طبق اطلاعات مندرج در این سرمقاله، شهر 
مشهد در زمــان نگارش متن، 160 هزارنفر 
ــن جمعیت مــحــدود،  جمعیت داشـــت و از ای
تــریــاک بودند.  25 هزارنفر درگــیــر مصرف 
شیره کش خانه ها که تعداد آن ها بالغ بر هزار 

بــود، به دو صــورت عمومی و خصوصی اداره 
می شدند و بر اساس گزارش خبرنگار خراسان، 
برخی از این خانه های فساد، مأوای همزمان 
60 معتاد بود. در بخشی از سرمقاله آمده است: 
»یکی از مطلعین دیروز به ما گفت در این شهر 
بیش از هزار شیره کش خانه عمومی و خصوصی 
دایر بوده و تعداد معتادین در حدود 25 هزار 
نفر می شود. اگر جمعیت شهر را 160 هزار نفر 
فرض کنیم حدود یک هفتم نفوس شهر مبتلا به 

شیره و تریاک هستند«.
در شیره کش خانه های عمومی، مشتریان در سه 
گروه قرار می گرفتند؛ گروه اول افراد متمولی 
بودند که برایشان اتاق جداگانه ای در نظر گرفته 
می شد و به اصطلاح جنس مرغوب در اختیار آن ها 
قرار می گرفت! گروه دوم، کم درآمدها بودند که 
معمولًا سوخته تریاک نصیب شان می شد و دسته 
سوم، معتادان آس وپاسی بودند که می آمدند 
تــا فقط از دود تریاکی کــه دیــگــران استعمال 
می کردند، بهره مند شوند! سرمقاله خراسان به 
شیره کش خانه های خصوصی هم اشاره می کند؛ 
ــرای اعیان و  مکان هایی لاکچری که ظاهراً ب
ثروتمندان تور پهن می کرد تا آن ها را حسابی، از 
بابت ساقی گری صاحب شیره کش خانه، تلکه 
کند. نکته جالب دیگری که در این سرمقاله 
وجــود دارد، طرح اصطلاحات رایــج در میان 
مردم آن دوره، درباره شیره کش خانه هاست؛ 
که  بگویند  می خواستند  وقتی  فی المثل، 
فــردی سر از شیره کش خانه درآورده  اســـت، 
می گفتند که او به »شیراز« سفر کرده است: 
»طریق اصلی ]مقابله با شیره کشی[ این است 
که وقتی یک محلی معرفی می شود صاحبخانه و 
مشتری هایش را فوراً به بهداری ببرند، در آن جا 
از همان دقیقه اول آن ها را تحت معالجه قرار 
بدهند و کاری بکنند که دیگر هوای »شیراز« به 
سرشان نزند. حالا شهرداری یا بهداری برای 
این کار بودجه دارد یا ندارد، ما نمی دانیم، اما 

طریق اساسی همین است که گفتیم«!

گزارش تاریخی

تاریخ تکامل »خیابان« در ایران!

حلاجیان - خیابان را به راه یا راسته ای تعبیر 
می کرده اند که محصور میان صفی از درختان 
یا در میان باغ و چمن باشد. به این معنا، تهران تا 
اوایل دوره ناصری، دارای معابر تنگ و باریک و 
پرپیچ و خم و نامنظمی بود که متناسب جمعیت 
کم و وسایل حمل و نقل همان زمــان طراحی 
می شد. اما اواسط دوره ناصری که تهران تحولی 
عظیم را در عرصه شهرسازی تجربه کرد، نام معابر 
آرام آرام، از گذر، گذرگاه و کوچه، به خیابان تغییر 
پیدا کرد. به طوری که اولین بار در نقشه تهران، 
ترسیمی نجم الدوله، به سال 1270 خورشیدی، 
از نام »خیابان« استفاده شد. برای مثال، خیابان 
بــاغ جنت«  با عنوان »خیابان  ولی عصر فعلی 
معرفی شــد یــا خیابان امــام خــمــیــنــی)ره(، به 
»خیابان امیریه« معروف بود. بنا به اعلان روزنامه 
وقایع اتفاقیه، اولین بار میرزاتقی خان امیرکبیر 
در سال 1229 خورشیدی، دستور داد بعضی از 
کوچه های ارگ تسطیح و سنگفرش شود تا برای 
عبور کالسکه های وارداتی از فرنگ یا تولیدشده 
در کارخانه معین الممالک، مناسب و آماده شود. 
در دهه های آخر سلطنت ناصرالدین شاه، راه 
شوسه برای عبور راحت تر کالسکه ها، گاری ها 
و درشکه ها در شهر تهران، رواج یافت. شاید ذکر 
این نکته جالب باشد که دلیل آسفالت کردن 
اولین خیابان در تهران و ایران، ورود ملک فیصل، 
پادشاه عراق به عنوان مهمان خارجی بود. سال 
1310، بلدیه)شهرداری( تهران، خیابان های 
الماسیه، توپخانه و لاله زار را آسفالت کرد. بعدها 
خیابان امام خمینی)ره( و ولی عصر فعلی، تا 
کافه بلدیه )تئاتر شهر امروز( و دیگر خیابان ها هم 
آسفالت شد. رفته رفته آسفالت، از حدود شهر 
تهران فراتر رفت و به جاده های بین شهری و معابر 

شهر های دیگر کشیده شد.

گزارش 71 سال قبل روزنامه خراسان از شیره کش خانه های لاکچری!
 در دوره پهلوی، تنها در مشهد هزار شیره کش خانه عمومی و خصوصی

 وجود داشت   که سود سرشاری را نصیب رژیم می کرد 

51 ســال قبل در چنین روزی، 
گزارش تاریخی

هشتم بهمن سال 1348، مردی 
درگذشت که یکی از مرموزترین 
چهره های سیاسی در تاریخ معاصر ایران محسوب 
می شود. سیدحسن تقی زاده، سیاستمداری بود 
که نفرین و آفرین های زیادی را بر خود برانگیخت؛ 
زندگی او سرشار از وقایعی است که دلیل و ریشه 
آن ها هیچ گاه به درستی معلوم نشد. وی در ابتدای 
کار، در مدرسه طالبیه تبریز درس می خواند، اما 
پس از آشنایی با جریان های سوسیالیست قفقاز، 

بــه سمت آن هـــا کشیده شــد و بــه تحصیل در 
دارالفنون پرداخت، با نوشته های میرزاملکم خان 
و عبدالرحیم طــالــبــوف آشــنــا شــد و بــه افکار 
منورالفکرها تمایل نشان داد. در دوران اول 
مشروطه، جانب مشروطه خواهان را گرفت و به 
نمایندگی از مردم تبریز، به مجلس شورای ملی 
دوره اول راه یافت. او در همان حال، با سفارت 
بریتانیا سر و سرّی داشت؛ آن گونه که نقل است 
هنگام هجوم لیاخوف روس به مجلس و به توپ 
بستن آن به فرمان محمدعلی شاه، کالسکه سفیر 

انگلیس، پشت ساختمان مجلس منتظر تقی زاده 
بــود تا او را به سفارت ببرد. تــقــی زاده در دوره 
استبداد صغیر، سر از لندن درآورد و با کمک ادوارد 
براون، خاورشناس مشهور، به کتابخانه دانشگاه 
پرداخت.  فهرست نویسی  به  و  رفــت  کمبریج 
تقی زاده بعد از سقوط مستبدان و به دلیل نفوذی 
که در میان جناح تندرو مجلس داشت، به یکی از 
بازیگران اصلی صحنه سیاست ایران بدل شد. 
بسیاری او را آمر اصلی ترور آیت ا... سیدعبدا... 
مشروطیت  مدافع  و  نامدار  مجتهد  بهبهانی، 
می دانستند؛ موضوعی که به تکفیر تقی زاده از 
سوی علما هم انجامید. او در دوره احمدشاه، 
دوباره سر از مجلس درآورد و پس از کودتای سیاه، 
وارد حلقه مشاوران ســردار سپه شد و در ترقی 
رضاخان، نقشی عمده ایفا کرد؛ هرچند که هنگام 
رأی گیری برای آغاز سلطنت رضاخان، مزورانه 
خود را به عنوان مخالف وی جا زد و روز رأی گیری 

مجلس را ترک کرد. با این حال، رضاشاه به وی 
اعتماد داشــت؛ مدتی استاندار خراسان شد، 
مسئولیت وزارت »طرق و شوارع« و بعدها، وزارت 
»مالیه« را برعهده گرفت و سپس چندسالی، به 
عنوان سفیر ایــران در فرانسه، به پاریس رفت. 
تقی زاده از سوی رضاشاه مأمور امضای قرارداد 
نفتی 1933 شد؛ قــراردادی که نفت ایران را تا 
اوایــل دهه 1370 خورشیدی، به انگلیسی ها 

واگـــذار مــی کــرد. او بعدها نقش خــود را در این 
قرارداد، »آلت فعل« دانست، اما این دفاع چندان با 
استقبال مردم روبه رو نشد. وی به دنبال رویکرد 
خشن رضاشاه نسبت به کسانی که او را به تخت 
نشانده بودند، به ایران بازنگشت و مدتی را در اروپا 
و آمریکا گذراند. با سقوط رضاشاه، تقی زاده دوباره 
به ایران بازگشت و بین سال های 1320 تا 1326، 
ــران در لندن بــود و در 1329، سناتور  سفیر ای
انتصابی دربار شد و تا سال 1348، در این مجلس 
ماند و سال های پایانی عمر را به عنوان رئیس 
مجلس سنا گذراند. بدون کوچک ترین اغراقی، 
باید تقی زاده را مرد هزارچهره دوران خودش 
بدانیم؛ رازهای فراوانی درباره او وجود دارد که هنوز 
فاش نشده است. تقی زاده، استاد زد و بندهای 
سیاسی و برقراری روابــط با سفارتخانه ها بود و 
همین مسئله باعث شد که 91 سال دوام بیاورد و در 

مراسم ختم همه رقبا و رفقایش شرکت کند!

تقی زاده؛ مرد هزارچهره ناشناخته!
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